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 خودت را معرفی کن؟

خلیل ۳۹ ساله، مجرد هستم. 
 اسم واقعی‌ات خلیل است؟

بله.
 پس چرا به هر دختر یک اسم می‌گفتی؟

می‌خواستم اسمم را یاد نگیرند. به یکی خودم 
کرده و به دیگری فرید. را محسن معرفی 

 چرا ازدواج نکردی؟

کردم و در دوران عقد جدا شدیم. یک‌بار عقد 
 چند زن و دختر را مورد اخاذی قرار دادی؟ 

فکــر می‌کنــم پنج نفــر از من شــکایت کردند که 
یکی از آنها به عقد موقت من در آمد.

 چطور دستگیر شدی؟

کــردم.  احســاس درد شــدید در قفســه ســینه 
کــه حراســت آمــد و گفت که  بیمارســتان رفتــم 
پلیس عکســت را به ما داده و باید تو را تحویل 
پلیس بدهیم. بعد ماموران آمدند و دســتگیرم 

کردند.
 سابقه داری؟

. برای اولین‌بار است که دستگیر می‌شوم.  خیر
البتــه چنــد ســال قبــل به‌عنــوان مظنــون یــک 
پرونــده دســتگیر شــدم امــا خیلــی زود تبرئــه و 

آزاد شدم.
 کارت چه بود؟

مســافرگیری  اتوبوس‌هــا  بــرای  ترمینــال  در 
می‌کردم.

 با اولین قربانی‌ات چطور آشنا شدی؟

نوبــت من و پســر آن زن در بیمارســتان در یک 
کــه آمــد و پیــش مــن  روز بــود. نشســته بــودم 

نشســت. گفتم چرا ناراحتی و مدعی شــد برای 
میلیــون   1/5 پســرش  داروی  پــول  و  ترخیــص 
کــم دارد‌. فهمیدم مطلقه اســت. گفتم  تومــان 
می‌توانــم ۳۰۰ هــزار تومــان بدهم. بعد قرار شــد 
یــک میلیــون بــه او بدهــم و در برابــرش چــک 

که نتوانست چک بیاورد. بگیرم 
 خب پس چرا از تو شکایت کرد؟

نمی‌دانم. 
 درخواست رابطه نداشتی؟

چرا. ولی گفت من ایدز دارم و من از خیر رابطه 
با او گذشتم. 

 با نفر دوم کجا آشنا شدی؟

در ایستگاه مترو. 
 آنجا اسمت چه بود؟ 

محسن.
 چطور آشنا شدید؟

بــه مــن مراجعــه کــرد و گفــت تلفنــش خاموش 
شــده و پدرش می‌خواهد دنبالش بیاید. از من 
خواســت تلفنــم را به او بدم تا بــا پدرش تماس 
بگیــرد. دو روز بعــد تماس گرفــت و گفت از من 
خوشــش آمــده اســت. چنــد بــار تلفنــی حــرف 
زدیــم‌. یک‌بــار بــا او بیــرون رفتم و چند وســیله 
بــرای دانشــگاه و یک کفــش برایش خریــدم. او 

دانشجوی هنر بود.‌
 به او هم قرض دادی؟

نه. واقعا خوشم آمده بود و از ته دل خرج کردم.
 بعد چه شد؟

کــرده بود.  کم  دیــدم بــه نتیجــه نرســیدیم و بلا
گرفتــم و تهدیــدش  بعــد از یــک هفتــه تمــاس 

کردم باید پولی که با آن برایش وســایل و کفش 
خریدم‌، پس بدهد وگرنه انتقام می‌گیرم. رفتیم 
ســینما و بعــد بیــرون آمدیم و کارتــش را به من 

که پول را از عابر بر‌دارم.  داد 
 مگر هدیه نداده بودی؟

کــرد، گفتم پــس بدهد.  چــرا، ولــی وقتــی تمــام 
مــن  از  امــا  داد  را  بانکــی‌اش  کارت  خــودش 

که در سینما از او دزدیده‌ام. کرد  شکایت 
 سن طعمه‌هایت برایت مهم نبود؟

او  بــا  و  مــی‌روم  گــر طــرف خــودش بخواهــد،  ا
دوست می‌شوم و مشکلی ندارم. 

 همین‌ها بود؟

کــه می‌گوینــد در  کی دیگــر هــم هســتند  دو شــا
سینما کارت بانکی یکی از آنها و در بیمارستان 
زن  یــک  کــردم.  ســرقت  را  دیگــر  زن  طلاهــای 
که رفتم جلوی خانه‌اش  صیغه‌ای هم داشــتم 
و گفتــم یا پول می‌دهد یا عکــس و فیلم‌هایش 

را منتشر می‌کنم.
 چه شد بعدش؟

او هــم رفــت و به اتهــام تهدید و اخــاذی از من 
کرد.  شکایت 

 عکس‌های زنان را برای چه ذخیره می‌کردی؟

کــرده و  بتوانــم به‌عنــوان ابــزار از آنهــا اســتفاده 
کنم. زنان را تحت فشار قرار دهم و اخاذی 

 راحت به تو عکس می‌دادند؟

کار  وقتــی اعتمادشــان را جلــب می‌کــردم، ایــن 
همســر  بــرای  می‌کردنــد  فکــر  می‌شــد.  راحــت 

آینده‌شان عکس ارسال می‌کنند. 
 حالا پلیس چطور فهمید  پاتوقت بیمارستان 

است؟
کی اول گفتــه بــود من هــر چند مــاه یک‌بار  شــا
بــرای چــکاپ بــه آن بیمارســتان مــی‌روم و بــه 
همیــن خاطــر بــه مســئولان آنجــا اعــام کردند 

حواس‌شان به من باشد.

 زنان اعتماد می‌کردند
من سوء‌استفاده

گفت‌و‌گو با داماد قلابی که از زنان اخاذی می‌کرد

 زاویه دید

 ماجرای گوش‌بری
 »شهردار محله«

می‌گوید  مرتب  و  شده  پشیمان  کارش  از 
اشتباه کردم. با این‌که می‌خواست قلدر محله 
باشد، الان از پشیمانی‌هایش می‌گوید. او با 
چاقو گوش یک نفر و چهار انگشت یک‌‌فرد 
دیگر را قطع کرد تا زهر‌چشم بگیرد و همه از 
او حساب ببرند. ولی حالا ‌گیر افتاده و مرتب 
پشیمانی  ابراز  پرونده‌‌اش  مقابل شاکیان  در 
ما  خبرنگار  با  گفت‌وگو  در  فرهاد  می‌کند. 
جزئیات ماجرای این درگیری خشن و خونین 

را شرح می‌دهد.
 علت این درگیری چه بود؟

ــا صاحــب مغــازه  ــرادرم مغــازه الکتریکــی دارد. ب ب
کناری‌شــان درگیــر شــده بــود. مــن و چنــد نفــر 
می‌خواســتیم  آنجــا  رفتیــم.  کمکــش  بــه  دیگــر 
زهر‌چشــم بگیریــم تــا دیگــر قلــدری نکننــد، ولــی 

کار بــه اینجــا بکشــد.  نمی‌خواســتم 
 ولی گوش یک نفر و چهار انگشت یک ‌فرد 

دیگر را قطع کردی!
گاز اشــک‌آور داشــتم  همزمــان در یــک دســتم 
و بــا دســت دیگــرم چاقــو را بــه ســمت آنهــا پــرت 
می‌کــردم. خیلــی دیــد نداشــتم. وقتــی بــه ســمتم 
کــه در  می‌آمدنــد بــا چاقــو هــم ضربــه‌ای مــی‌زدم 
ایــن ضربــات انگشــتان یــک نفــر قطــع شــد. بعــد 
کــه  کــردم  چاقــو را بــه ســمت‌ فــرد دیگــری پرتــاب 

گــوش او خــورد و قطــع شــد.  بــه 
 چرا به تو می‌گفتند شهردار محله؟

حســاب  مــن  از  همــه  می‌خواســتم  فقــط  مــن 
اول  دهنــد،  انجــام  می‌خواهنــد  هــرکاری  و  ببرنــد 
داشــتم  دوســت  همیشــه  بگیرنــد.  اجــازه  مــن  از 
گــوش  بیــن دوســتانم بــزرگ باشــم و آنهــا بــه حرفــم 
این‌طــور  کارم  عاقبــت  نمی‌دانســتم  بدهنــد. 
دارم  دوســت  و  پشــیمانم  خیلــی  الان  می‌شــود. 
در   ، روز آن  ولــی  برگــردم.  عــادی‌ام  زندگــی  بــه 
و  دادم  دســت  از  را  رفتــارم  کنتــرل  لحظــه  یــک 
می‌خواســتم هرطــور شــده در آن درگیــری قــدرت 

کنــم.  اثبــات  را  خــودم 
 در ایـن درگیـری چـرا بـه شـهروندان عـادی و 

حتی مشتری مغازه هم آسیب رساندید؟
دوســتانش  و  بــرادرم  نــزدم.  کتــک  مــن  را  آنهــا 
کتــک زدنــد. فکــر می‌کردیــم همدســت مغــازه‌دار 
کننــد.  حمایــت  او  از  می‌خواهنــد  یــا  هســتند 
ســمت بــه  دوســتانش  و  بــرادرم  همیــن   بــرای 

آنها رفتند. 
 برادرت و دوستانت الان کجا هستند؟

مثل من دستگیر شدند. 

تلنگر

بود.  زنان کسب‌و‌کارش شده  با  نامشروع  رابطه  و  اخاذی  داماد،  در پوشش  ی وحید اخبار

عکس گروه تپش   و  فیلم  آنها  از  دهد،  قرار  فشار  تحت  را  طعمه‌هایش  این‌که  برای 
خصوصی می‌گرفت‌ تا با افشای نقشه‌اش آنها را ساکت کند اما حالا که دستگیر شده می‌گوید 
زنان شکایت دروغ مطرح کرده‌اند اما شواهد ماجرا روایت دیگری دارد. در ادامه گفت‌وگو با مرد 

هزار چهره را می‌خوانید.
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